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  تفاوت - قبل از انتخابات رياست جمهوری –آيا سطح فعلی جنبشهای کارگری، زنان و دانشجويی با گذشته :  سئوال
  اگر تفاوت فاحشی می بينيد، لطفا نمود های آنرا بگوييد؟کيفی کرده؟ 

  

تفاوتهای زيادی کرده اما هنوز در سطح مطلوب نيست و برای توضيح علت آن بايد کمی به عقب برگشت و . بله
اين جنبشها . موقعيتی که اين جنبشها قبل از انتخابات داشتند را بررسی کرد و سپس به علل وضع فعلی آنها رسيد

 آنکه بر اساس يک استراتژی سوسياليستی و راديکال که در واقع تنها استراتژی است که آنها را به برای
خواستهايشان ميرساند، مبارزه کنند، هر يک در درون خود کما بيش با موانع و چالشهايی روبرو بودند که در جنبش 

  . کارگری کمترين و در جنبش زنان بيشترين بود

يک جنبش اعتراضی عمومی و عظيم عليه رژيم اسلامی بالطبع همه اين جنبش ها را تحت پس از انتخابات عروج 
اين جنبشها نيز به ناچار و مانند همه جريانات سياسی بايد برنامه ها و طرحها و نقشه عمل های . تاثير خود قرار داد

وردند تا بتوانند فعاليتهای خود را با خود را بازبينی می کردند و تغييرات و تجديد نظرهای لازم را در آن بعمل می آ
 جنبشها به درجه ای کههر يک از اين  .اوضاع و احوال سياسی کاملا متفاوت نسبت به قبل از انتخابات منطبق کنند

توانسته باشد اين انطباق را که بطور طبيعی با چالشهايی همراه خواهد بود را بخوبی و صحيح  انجام دهد، در مسير 
  .  گرفته استپيشرفت قرار

در دوران اصلاحات سه جنبش عمده زنان، دانشجويی و کارگری وجود داشت و جنبش اصلاحات بعنوان يک جنبش 
عمومی کلان هر سه اين جنبش ها را تحت تاثير قرار داده بود و اساسا يکی از مهمترين پيش شرطهای موفقيتش در 

  . ين جنبشها و در محور آن تسلط بر جنبش کارگری بودپذيرفته شدن نزد صاحبان صنايع و سرمايه، تسلط بر ا

بالا گرفتن مباحث در درون اين جنبشها بر سر اينکه جهت گيری اصلاح طلبانه و ليبرالی داشته باشند يا انقلابی، 
با معضلاتی که جنبش اصلاحات با آن روبرو شد زمينه های . طبقاتی و سوسياليستی از همين امر مايه می گرفت

و همچنين خود اين ناکامی اصلاح . و مادی تضعيف خط مشی اصلاح طلبی در اين جنبش ها هم فراهم گرديدعينی 
طلبان در تحميل مشی شان بخصوص بر جنبش کارگری و جنبش دانشجويی، به نوبه خود عاملی برای عدم پيشروی 

ا پر نفوذ ترين گرايش بوده و در جنبش کارگری که جناح چپ و سوسياليست تاريخ .سياسی حرکت اصلاح طلبی شد
  . جناح چپ به پايان رسيدیهست، اين تقابل بسيار زودتر از جنبشهای ديگر آغاز شد و با پيروز



در دل مباحث عميق تئوريک و سياسی فعالين سوسياليسم کارگری با نظريه پردازان ليبراليسم ايرانی و اصلاح 
ری بر نوع و روش ايجاد تشکل کارگری که محوری ترين مسئله طلبان دولتی، تقابل اين دو جريان در جنبش کارگ

با سمت گيری جنبش کارگری به سوی استراتژی جناح چپ، استراتژی ليبراليسم . جنبش کارگری بود، متمرکز شد
و گرايش راست جنبش کارگری بعنوان مابه ازای حرکت اصلاح طلبی در جنبش کارگری مقبوليت خود را ايرانی 

قرار بود .  در جنبش کارگری شکست خوردبدين ترتيب جنبش اصلاحات در تقابل با سوسياليستها. داز دست دادن
تسلط اصلاح طلبان بر جنبش کارگری عاملی باشد برای راحت کردن خيال صاحبان صنايع و سرمايه از نفوذ 

 شکست ليبرالها و اصلاح طلبان در اما. راديکالها و سوسياليستها تا اين جريان را بعنوان نماينده سياسی خود بپذيرند
جنبش کارگری بعنوان جنبش اصلی و محوری در جامعه سرمايه داری باعث شد تا آنها در جنبشهای ديگر هم زير 

در جنبش زنان که ليبرالها و اصلاح طلبان قويترين بودند و هنوز هم . فشار جناح چپ و سوسياليست قرار گيرند
يلی و افشاگرانه چپ و سوسياليستها فراتر نرفت و آنقدر قدرت نيافت که جنبش زنان هستند، ماجرا از حد فشار تحل

اما . آشکارا صحنه جدال حاد دو خط مشی ليبرالی و سوسياليستی گردد و نهايتا نتايج سازمانی و تشکيلاتی نيز بيابد
اصلاح طلبان دولتی جناح در جنبش دانشجويی و بر پايه يک سرخوردگی عمومی از . در جنبش دانشجويی چنين شد

چپ و سوسياليست دانشجويی سريع عروج کرد و بعد از رشد در عرصه نشريات دانشجويی و ابراز وجود نظری و 
  .  سياسی بالاخره بعنوان يک گرايش متمايز در جنبش دانشجويی متشکل شد

ک به نوعی می کوشيدند موانعی قبل از انتخابات جناحهای چپ و سوسياليست اين سه جنبش اجتماعی و طبقاتی هر ي
را که در مقابل اجرای اهدافشان بود را برطرف کند در عين اينکه در مناسبتهای مختلف با هم اعلام همبستگی می 

قبل از اينکه هر سه اين جنبشها بتوانند در يک استراتژی سراسری و عمومی و برای انقلاب عليه رژيم . کردند
 شالوده واحد نظير يک حزب سياسی را بنيان بگذارند، انتخابات برگزار شد و اسلامی با هم متحد شوند و يک

  . متعاقب آن يک جنبش عظيم عليه رژيم اسلامی عروج کرد

اين جنبش عظيم بدليل ديناميزم آن و پايه هايش که بر کوهی از مطالبات متحقق نشده مردم قرار داشت و دارد، با 
ز اين ايستگاه و ديگر ايستگاههای سر راه گذشت و اکنون آن بخشهايی که شروع شد و بسرعت ا" رای من کجاست"

از اين زاويه رژيم . از کل رژيم اسلامی عبور کرده اند بسيار بيشتر از پيشقراولان آن هستند و زمان به نفع آنهاست
 شده است و اسلامی بعنوان دشمن سه جنبش کارگری و دانشجويی و زنان در داخل و خارج کشور شديدا تضعيف

همانطور که در بالاتر هم آمد مسئله تماما به اين بر می گردد . فضای سياسی را برای فعاليت همه آنها باز کرده است
هر يک از اين جنبشها تا چه حد تحليل صحيحی از ديناميزم اين جنبش دارند و چگونه توانسته اند استراتژی خود را 

  .با اوضاع فعلی منطبق کنند

يک " عمده آن تحت نام ژيم اسلامی برای جنبش زنان و کمپينی بعنوان بزرگترين جنبش اعتراضی عليه رجنبش فعل
نه تنها فضای سياسی را بشدت باز کرده بلکه نسبت به قبل از انتخابات امکانات بسياری را برای " امضاميليون 

جناح جنبش اعتراضی بوده است و قدرت و جناحی که تاکنون قوی ترين . طرح و تحقق برنامه آنها فراهم کرده است
نفوذش به نفع جريانات راديکال و انقلابی و سوسياليست دائما روبه کاهش است، تقريبا از هر نظر با اصلاح طلبان 

به همين دليل اگر تغيير برنامه های آنها نسبت به قبل از اعتراضات يکساله گذشته ضروری گردد فقط .  استهمراه
اينکه جناح چپ و سوسياليست جنبش زنان، اکنون که شرايط عينی اجتماعی به نفع  آنهاست . اشدمی تواند کمی ب

بتوانند جناح ليبرال اسلامی حاکم را به چالش بکشانند تا حدی که يک جناح چپ و سوسياليست متشکل و قابل روئت 
  . اجتماعی از جنبش زنان را سازمان دهند، يک گام اساسی به جلو است

دوما، تلاش و کوشش برای ايجاد . د جنبش کارگری، اولا اعتصابات و اعتراضاتش همچنان ادامه يافته استدر مور
. تشکل که استراتژی جناح چپ بود، اگر چه کماکان ادامه دارد ولی هنوز به ايجاد تشکل جديدی منجر نشده است

ر اين عرصه بوجود آورده است، از جمله مسئله اين است که جنبش عظيم مردمی عليه رژيم اسلامی سئوالاتی را د
اينکه آيا جنبش اعتراضی فعلی جنبش کارگری را در موقعيت بهتری برای ايجاد تشکل قرار داده است؟ آيا محور 

بسيج توده های کارگر برای سازماندهی يک جنبش ايجاد تشکل فراخوان به کارگران برای شرکت و دخالت در 



بارت ديگر آيا جنبش کارگری در دل جنبش اعتراضی فعلی امکانات و شرايط جنبش اعتراضی فعلی است؟ به ع
مناسب تری برای بسيج طبقه کارگر بمنظور ايجاد تشکل بدست آورده است؟ آيا برای ايجاد تشکل هنوز مانند قبل 

 و برنامه بايد اساسا بر تک واحدهای توليدی و يا يک رشته معين تمرکز کرد و برای ايجاد تشکل در آن ها طرح
داشت يا در دل جنبش اعتراضی فعلی بايد به راهها و نقشه های سراسری داشت؟ پاسخ متفاوت به اين سئوالات طبعا 

را هم پيش پای جنبش کارگری می گذاشت و وحدت نظر دوره گذشته برای پاسخ عملی واحد دادن راههای متفاوتی 
ش برای ايجاد اتحاد در جناح چپ جنبش دليل تلاش و کوشبه همين . به اين قبيل پرسشها ديگر تکافو نمی کرد

کارگری برای دستيابی به اهدافش در شرايط جديد اهميت حياتی يافت و موفقيتهايی هم بدست آورد که در قطعنامه و 
بمناسبت روز کارگر امسال جنبش کارگری از . فراخوان به مراسم برگزاری روز کارگر امسال خود را نشان داد

شکلهای فی الحال موجودش زاويه برخورد خود را به تحولات کنونی نشان داد و مطالباتی را اعلام کرد که طريق ت
پس از دهه ها برای . می تواند نقطه حرکتی برای ايجاد چتر اتحادی باشد بر سر جنبش دانشجويی و زنان و کارگری

اهر ميشد و می توان از بعنوان يک تحول نام اولين بار بود که جنبش کارگری اين چنين در صحنه سياسی ايران ظ
  . برد

با اين حال فعاليت ها برای انسجام بيشتر بين فعالين گرايش چپ و سوسياليستی جنبش کارگری بايد ادامه يابد زيرا 
هنوز از آن درجه از هم نظری و اتحاد که قبل از جنبش اعتراضی فعلی در بين اين گرايش وجود داشت فاصله 

  . نشانه ها و سايه روشنهای تحليل از اوضاع کنونی در مباحث فعلی بين فعالين اين گرايش قابل مشاهده استداريم و 

يکی از اهداف فوری جناج چپ جنبش دانشجويی بدرست . جنبش دانشجويی تا حدی از جنبش کارگری متفاوت بود
تسلطشان بر دانشگاهها بود که کاملا کمک به بسيج کل جنبش دانشجويی برای جلوگيری از پيروزی کودتاچيان و 

با بازشدن دانشگاهها پس . موفق شد هر چند به بهای دستگيری، شکنجه، اخراج از دانشگاه و محروميت از تحصيل
. از تعطيلات تابستان، دانشگاهها صحنه اعتراض به سخنرانانی شد که می آمدند تا جنايات خود را توجيه کنند

 هم روشن شد که نفوذشان در دانشگاهها از اعضای محدود بسيج فراتر نمی رود و بسرعت برای خود کودتاچيان
  .  فاقد هر نوع پايگاهی در دانشگاهها هستند

برنامه عمومی جناح چپ جنبش دانشجويی متشکل کردن دانشجويان در تشکلهای توده ای بود که همچنان در دستور 
جناح چپ جنبش دانشجويی . ش فعلی هرچه زودتر آزمايش کرداست و بايد راههای مختلف تحقق آن را در دل جنب

در شرايطی با جنبش اعتراضی عليه رژيم اسلامی روبرو شد که هنوز ضرباتی که خورده بود را ترميم نکرده بود 
با اين حال و به کمک تنها تشکل عملا موجودش که دانشجويان سوسياليست بود، حضور سياسی جناح چپ علی 

. بش کنونی تامين شد و اين برای فعاليت حال و آينده کل چپ بسيار مهم و تاريخا تعيين کننده استالعموم در جن
 عينی با ايده ها و راههای برون رفت راديکال، انقلابی و سوسياليستی از شرايط ملتهب جامعه و هم راستايی اوضاع

ياليستی را در بين دانشجويان  ضروری بحران تمام عيار سياسی و اقتصادی ايران، تبليغ و ترويج عقايد سوس
دانشجويانی که بسياريشان تحت تاثير اوضاع سياسی هنگامی که وارد دانشگاه ميشوند، تقريبا ضد رژيم . ميسازد

به اين اعتبار فعاليت نظری و انتشار . هستند بسيار مستعد پيوستن به راه حل های راديکال و سوسياليستی هستند
  . جنبش دانشجويی اهميت بيش از پيش می يابدنشريات توسط جناح چپ

جنبش عظيم يکسال گذشته اساسا بر تظاهراتهای خيابانی متکی بود و در کنار آن اعتراضات دانشجويی در محدوده 
بسيار بيش از آنکه از  )تظاهرات خيابانی و اعتراضات دانشجويی(دانشگاهها هم وسيعا وجود داشت و هر دو آنها 

رژيم اسلامی طی سالها .  رفت، در بی اعتبار شدن رژيم نزد افکار عمومی جهان تاثير و نقش داشتندآنها انتظار می
نزد بخشی از افکار عمومی جهان و توده های منطقه خود را رژيم برخاسته از يکی از توده ای ترين انقلابات قرن 

 در فاصله چند ماه تصويری که از خود ساخته بيستم و به اين اعتبار دارای پايگاه مردمی بسيار قوی جا زده بود که
بود در خارج فرو ريخت و جای خود را به يک امپراتوری دروغ، يک رژيم متکی بر زندان و شکنجه و تجاوز و 
کشتار و فاقد هر نوع حمايت مردمی داد و در داخل حتی بخشی از ساده لوح ترين هوادارانش و قشريون متعصب 

کمونيستها، انقلابيون و فعالين اپوزيسيون از همان بدو به قدرت رسيدن رژيم .  ن شدندمذهبی نيز از آن روگردا



اسلامی قربانی يک توحش افسار گسيخته بودند که خشونتی که در يکساله گذشته همگان شاهدش بودند در مقايسه با 
سال افشاگری از جنايات و بالاخره همه آنچه هدف کمونيستها و انقلابيون در سی . آن کاهی است در برابر کوه

استبداد و سرکوبگری رژيم اسلامی بود در چند ماه همه گير شد و رژيم اسلامی را دچار يک ريزش نيرو در همه 
  .  سطوح کرد

در يکسال گذشته رژيم اسلامی که دشمن همه اين جنبشهاست در داخل و خارج کشور شديدا تضعيف شده و بحران 
را که موجب ميشود، شرايط را برای موفقيت جنبش کارگری و زنان و دانشجويی عميق اقتصادی و اعتراضاتی 

بيش از هر زمانی در حيات رژيم اسلامی فراهم کرده است به اين شرط که فعالين جناح چپ و سوسياليست اين 
  . جنبشها بتوانند استراتژی جنبش های خود را با مختصات اوضاع متحول سياسی کنونی تطبيق دهند

  

با توجه به اينکه اصلاح طلبان در جنبش نفوذ دارند، و در تظاهرات ها شعارهايی به نفع آنها داده می شود :  السئو
  آيا درست است که کمونيستها نيز در آنها شرکت کنند؟  

  

سوسياليستها در چگونگی برخورد به جنبشهای غير کارگری و غير سوسياليستی، جنبشهای دهقانی، جنبشهای رفع 
اين مباحث از قرن نوزدهم و با تبيين . ملی و در مجموع جنبشهای بورژوايی تجربه و مباحث منسجمی دارندستم 

موضع نسبت به سر بر آوردن جنبشها و انقلابات بورژوايی که در زمان خودش خصلتی روبه جلو و مترقی داشته 
صلت ترقی خواهانه خود را از دست می در اوايل قرن بيستم که جنبشها و انقلابات بورژوازی خ. آغاز شده است

دهند و بعضا ماهيت ارتجاعی نيز پيدا می کنند، مباحث بر سر چگونگی برخورد به اين جنبشها وارد مرحله جديدی 
 در روسيه، سوسياليستها به دو جناح که هر کدام تاکتيک کاملا  ١٩٠۵شد و بطور مشخص در مواجه با انقلاب 

اين مباحثات که بيش از يک قرن از آن می گذرد چنان عميق و محکم . دند، تقسيم شدندمتمايزی را پيشنهاد می کر
است که طی همه اين سالها الهام بخش سوسياليستها در تعيين استراتژی و تاکتيک در قبال جنبشهای غير کارگری و 

مای ما در برخورد به جنبش فعلی که جنبشی بورژوايی است، غير سوسياليستی بوده است و هنوز هم می تواند راهن
  .  باشد

يکم، بدليل . در اين مباحث دو نظريه که هر کدام می توانند زير مجموعه های خود را نيز داشته باشند، شکل گرفت
قاد اينها نوبت به اعت. ماهيت بورژوايی اين جنبشها بايد رهبری آنرا نيز به احزاب و جريانات بورژوايی واگذار کرد

طرفداران اين نظريه هنوز . رهبری سوسياليستها هنگامی فرا ميرسد که جنبشهای سوسياليستی سر بر آورد
دوم، . اين جريان به منشويسم معروف شدند. بورژوازی و جنبشهای آنرا دارای جنبه های ترقی خواهانه می دانستند

جريان خواهان تامين رهبری کارگری و اين . افته می دانستنظريه ای بود که خصلت مترقی بورژوازی را پايان ي
جنبشها و انقلاباتی که حتی وقتی نيروی . سوسياليستی بر جنبش ها و انقلابات غيرسوسياليستی  و غير کارگری بود

 محرکه شان بورژوايی نباشد به اين معنا هنوز بورژوايی اند که تحقق اهداف شان از جامعه بورژوايی فراتر نمی
 هژمونی کارگری جنبش ها و انقلابات غيرسوسياليستی  و غير کارگری هنگامی که رهبری و اعتقاد اينها، به. رود

و سوسياليستی بر آن حاکم شود شرايط بهتری برای طبقه کارگر فراهم می کند تا با کل سيستم سرمايه داری مبارزه 
  .اين جريان به بلشويسم معروف شدند. کند

نجا که به تجربه جنبشهای سوسياليستی و کارگری بر می گردد ما با سئوال شرکت کردن يا شرکت بنابراين تا آ
. نکردن در جنبش هايی که تحقق اهداف شان در چارچوب جامعه کاپيتاليستی قابل تحقق است، روبرو نبوده ايم

ير دهقانی و يا رفع ستم  بورژوايی نظسوسياليستها و جنبش کارگری با سئوال شرکت يا عدم شرکت در جنبشهای
ماهيت بورژوايی اين جنبشها و همچنين رهبری بورژوايی . ملی و يا جنبشهای خواهان دمکراسی روبرو نبوده اند

نزد عده ای هنر است تا وقت خود و ديگران را . حاکم بر آنها برای سوسياليستها فرض و داده عينی بوده و هست
. انت آميز و توام با فحاشی اثبات کنند که اين جنبش و رهبريش بورژوايی استتلف کنند و با زبانی پرخاشگرانه، اه



در صورتيکه نزد سوسياليستها بورژوايی بودن اين جنبشها و رهبريشان مستقل از آنکه زبان مذهبی داشته باشد يا 
ن جنبش پايان کار برای عده ای اثبات بورژوايی بودن و رهبری اي. جان لاکی، نقطه شروع است و نه نقطه پايان

اما نزد سوسياليستها ماهيت . استنکاف از وظيفه تلاش برای به دست گرفتن رهبری اين جنبش هااست برای 
 فرض و تازه آغاز کار است برای تحليل ديناميزم اين جنبش مستقل از شعارها بورژوايی اين جنبش و رهبريش پيش

ه چه تسهيلات و موانعی در مقابل تحقق هدف اوليه سوسياليستها  و خواستهای لحظه ای آن، بمنظور پی بردن به اينک
  . و طبقه کارگر برای تامين رهبری و هژمونی بر آن جنبش ايجاد می کند

هم جرياناتی که خواهان .  اکنون در ميان جريانات چپ ايران هر دو اين نظريه ها نمايندگی ميشود و مطرح است
سياليستی بر اين جنبش هستند و جرياناتی که به رهبری و نيروهايی که بر حاکم کردن رهبری جنبش کارگری و سو

. ناميد" منزه طلب"و يک نوع جديد منشويسم هم سر بر آورده که می توان آنها را . آن هژمونی دارند تمکين می کنند
" جنبش موعود"و منتظر آمدن يک ! اينها مردم را از شرکت در اعتراضات عليه رژيم اسلامی بر حذر می دارند

  . حداقل منشويسم کلاسيک منزه طلب نبود. جنبشی که مانند اين جنبش، بورژوايی نيست. هستند

علت بنيادی . از نظر سوسياليستها، جنبش کارگری و طبقه کارگر بايد بکوشند تا رهبری اين جنبش را بدست بگيرند
است که رژيم اسلامی بر سر مردم آورده است نه اين اعتراضات همه بلايای سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

پايان . آنچه که جرياناتی ساده انگارانه تقلب در انتخابات می دانستند و مردم و کارگران را از آن بر حذر می داشتند
دادن به همه بلايا و تحقق کليه خواستهای مردم تنها از جنبش و طبقه ای بر می آيد که خواهان تغييرات اساسی در 

به اين اعتبار اوضاع عينی فقط با رهبری طبقه کارگر بر جنبش و ايجاد جامعه ای که . تمامی شئونات جامعه است
همانگونه که در اين يکساله عيان شده است روند رو به پيش . اين طبقه بشارت می دهد، خوانايی دارد و همسو است

صلاح طلبان حکومتی در تناقض است و آنها دائما قدرت اوضاع با ادامه تسلط قدرتمند ترين جناح اين جنبش يعنی ا
  . و نفوذ خود را به نفع جرياناتی که خواهان تغييرات عميق تر هستند از دست می دهند

ادبيات، خواستها، انتقادات کنونی اين اصلاح طلبان حکومتی را با يکسال قبل مقايسه کنيد تا آشکار شود که اينها 
اکنون که پيشقراولان اين اعتراضات در . ل جنبش چطور لنگان لنگان بدنبال آن هستندبرای تاثير گذاری و کنتر

پاسخ به معضلات عينی جنبش به ناچار از کل رژيم اسلامی و هر نوع حکومت مذهبی عبور کرده اند، نظريه 
 تبيين يک پردازان اصلاح طلبان دولتی شخص خامنه ای و بارگاهش را هدف حمله قرار داده اند و در تدارک

 کوهی از ۵٧غافل از اينکه در اين سی سال به مطالبات مردم در انقلاب . جمهوری اسلامی بدون ولی فقيه هستند
و اين بزرگترين و مادی ترين نقطه قدرت . خواستها افزوده شده که اين نوع تغييرات پاسخگوی آن نيست

  .  اع و تامين هژمونی بر جنبش استسوسياليستها و جنبش کارگری برای تاثير گذاری بر روند اوض

   

آيا درست است که جنبش موجود را يک انقلاب بدانيم، و اگر اين جنبش يک انقلاب نيست پس چيست و : سئوال
  چگونه تعريف می شود؟ 

  

جنبش فعلی هنوز انقلاب نيست اما می تواند با همت و موفقيت سوسياليستها در به صحنه آوردن جنبش کارگری و 
 کردن آن در دل همين اعتراضات به يک جنبش انقلابی که نه تنها رژيم اسلامی بلکه کل سيستم سرمايه متشکل

اوضاع عينی آماده است و آنچه نا آماده است جنبش کارگری و . داری ايران را به چالش بکشد، تبديل شود
  . سوسياليستها برای پاسخگويی به وظايف عظيم و تاريخی است که بردوش دارند

در فقدان راه حل ها و استراتژی . طبعا جنبش کنونی و تاريخ هيچيک منتظر جنبش کارگری و سوسياليستها نمی ماند
راديکال و سوسياليستی راه حلهای بورژوايی بدون دردسر و مانعی مقبوليت عامه می يابند و يکبار ديگر 

يت سوسياليستها برای آگاهگری و ايجاد اتحاد تمام فعال. سوسياليستها يک فرصت عظيم تاريخی را از دست می دهند



و تشکل در دوران رکود و غير انقلابی هدفش ايجاد آمادگی برای دخالت در اينگونه شرايط بحرانی است که مطابق 
شروع اعتراضات و جنبشها در مقابله . تحليلهای سوسياليستها، نظام سرمايه داری ناگزير از رودررويی با آن است

مقاومت و اعتراض به بحران در رژيم شاهنشاهی . ستم سرمايه داری يکسان و يک شکل نبوده استبا بحران سي
 منجر شد از اعتراضات خارج از محدوده در تهران شروع شد و طبعا کسی انتظار ندارد که ۵٧گذشته که به انقلاب 

ران در اوايل قرن گذشته منجر بح. اعتراضات منجر به انقلاب عليه رژيم اسلامی هم از خارج محدوده شروع شود
به جنگ بين امپريالستها شد و فقط يک بخش کوچک از سوسياليستهای جهان آنرا نشان آمادگی شرايط برای انقلاب 

طبعا پس از . سوسياليستی دانستند و فقط در روسيه توانستند از دل اين بحران با يک انقلاب کارگری بيرون بيايند
. ياليستی منتظر جنگ امپرياليستی نشده تا شرايط را برای انقلاب سوسياليستی آماده بداندانقلاب در روسيه، هيچ سوس

آنچه سوسياليستها مطابق تحليلهايشان و بدرست پيش بينی می کنند شکل گيری مقاومت و اعتراض عليه بحران 
مقاومت از کجا و به شکل اينکه اين .  مورد حمله قرار می دهد راکارگراناقتصادی است که از جمله سطح معيشت 

  .شروع ميشود در هيچ دو کشوری يکسان نيست

موضوع مهم ديناميزم حرکت اعتراضی و معضلاتی اجتماعی، اقتصادی و سياسی است که اين جنبش بر آن متکی 
لا او. در مورد رژيم اسلامی دو عامل پايه های اين بحران را ميسازد. است مستقل از شعارها و مطالبات اوليه آن

موقعيت تاريخی بقدرت رسيدن رژيم اسلامی که از نظر بورژوازی ايران يک رژيم موقت محسوب ميشد برای 
در تمام سی سال گذشته . سرکوب انقلاب و جلوگيری از ادامه انقلاب با جهت گيريهای چپ و سوسياليستی
بعلاوه از . ست و پاگير آنرا حذف کندبورژوازی ايران کوشيده است تا آنرا به نفع خود شکل دهد و عوامل زائد و د

سوی خود رژيم هم جرياناتی که اين اواخر به اصلاح طلبان حکومتی معروف شدند کوشش می شد تا برای بقای 
تحولات درونی رژيم بويژه از دوران خاتمی به بعد . رژيم پايه های آنرا بر طبقه صاحب صنايع و سرمايه متکی کند

صاحبان صنايع و : مهوری به يک نتيجه تعيين کننده برای سرنوشت رژيم اسلامی رسيدبا اين انتخابات رياست ج
و خود رژيم اسلامی نيز با قدرت گيری نظاميان . سرمايه از اينکه رژيم اسلامی را از آن خود کنند دست شسته اند

يم را بدهد و پايه های نمی خواهد اجازه ورود نمايندگان مستقيم بورژوازی به درون رژصريحا اعلام کرده است 
تلاش سی ساله بورژوازی ايران در قبال رژيم اسلامی برای . خود را بر طبقه صاحب صنعت و سرمايه متکی کند

  . اجازه نمايندگی سياسی مستقيم يافتن در آن  با شکست روبرو شده است

، اقتصادی، اجتماعی و سياسی عامل دوم، اعتراضات و نارضايتی شديد مردم از انواع و اقسام سياستهای فرهنگی
اين دو عامل دست در . رژيم اسلامی در دل يک بحران عظيم اقتصادی است مانند اوضاع در هر کشور ديگری

فقط متکی بر زور و سرکوب کرده است و نه مانند و  اقليت مطلق  يکدست هم داده اند و رژيم اسلامی را تبديل به
رژيم اسلامی اکنون هيچ چيز . ران طبقه سرمايه دار را با خود داشته باشديک رژيم سرمايه داری که برای رفع بح

جز منافع يک اقليت آخوند و نظامی را نمايندگی نمی کند و چنين رژيمهايی عمر زيادی نخواهند داشت و لذا تغيير و 
 به قدرت جريانات اما سمت و سوی اين تحولات و تغييرات مستقيما. تحول يک نياز روز و اجتماعی و ناگزير است

اهميت پراتيک گرايش سوسياليست .  دارد که راه حل هايشان مقبوليت عامه و مردمی پيدا کنند بستگیمختلف سياسی
مطالبات مردم و سابقه جريان فعلا قدرتمند . شرايط آماده است تا به تحولات آينده شکل و جهت داد. در اينجاست

عينی شانس آنها را در درازمدت در شکل دادن به تحولات آينده دائما سطوح بالای رژيم اسلامی بطور در جنبش 
کاهش می دهد اگر سوسياليستها بتوانند استراتژی خود را متحقق کنند که در گام اول به ميدان آوردن طبقه کارگر 

ی راديکال در اين اوضاع فعاليت نيروهای سوسياليست می تواند جنبش را به سمت راه حلها. ومتشکل کردن آن است
  . و شرايط  انقلابی ببرد که تنها راه حل از نظر عينی منطبق بر اوضاع است

 

: بعضی جنبش مردمی حاضر را جنبش ميانه حالان و يا حتی اقشار مرفه می دانند و دليلشان نيز اين است که: سئوال
در پايين شهر جريان ندارد و اولا مطالبات و شعارها فقط ضد ديکتاتوری و آزاديخواهانه است، دوما مبارزات 



بنابر اين آيا صحيح است که اين جنبش را جنبش آنها . سوما، تا حدودی رهبری آن در دست اصلاح طلبان است
  بدانيم؟

  

سوسياليستها برای تعيين ماهيت جنبشها روشهای علمی دارند و جنبشها را ساده انگارانه بر اساس نوع شعارها و 
اينجا . بالاتر درباره ماهيت بورژوايی اين جنبش توضيح داده ام. خصلت بندی نمی کنندخيابان های محل تظاهرات 

فقط به يک نکته خيلی مهم بايد اشاره کنم  و آن شعارهای ضد ديکتاتوری و آزاديخواهانه است که به قول شما 
  .آنرا نشانه جنبش ميانه حالان و حتی اقشار مرفه می دانند" بعضی"

جنبش کارگری و . ولوژيک و سياسی رياکارانه عليه جنبش کارگری و جنبش سوسياليستی استاين يک حمله ايدئ
سوسياليستها همواره قربانی خشونت ديکتاتوری رژيم های سلطنتی و اسلامی بوده اند و همچنين تاريخا از پيشتازان 

حال نظريه پردازان . زه کرده اندمبارزه با استبداد بوده اند و برای وسيع ترين آزاديهای سياسی و اجتماعی مبار
همان اقشار و طبقاتی که رژيمهای سلطنت و اسلام بدليل دفاع از منافع آنها بر طبقه کارگر ديکتاتوری و استبداد 

واقعا . حاکم کرده اند خود را مبارزان راه دموکراسی و آزادی می نامند و جنبش کارگری را دنبال مبارزه اقتصادی
  . شرم آور است

وه همين ها هم آشکارا از ناکارآمدی دولت احمدی نژاد گلايه دارند و پنهان نمی کنند که اگر کودتا چيان امکان راه اندازی بعلا
اقتصاد را داشتند، شبيه آنچه پينوشه در شيلی انجام داد، اينها خواهان دمکراسی نمی شدند که ابراهميم نبوی و جلايی پور از 

ميرحسين موسوی، يک گام بالاتر برای نمونه نگاه کنيد به بند پنجم مطلب، . زمخت مطرح ميکنندنمونه هايی هستند که آنرا 
  . ٨٩، ابراهيم نبوی، سايت جرس، دوم تيرماه "خوان هفتم"از 
  
طبقه کارگر و مدافعان سوسياليستش بيشترين جانفشانيها را در مبارزه برای آزادی های سياسی و اجتماعی کرده اند و  

هيچ قشر و طبقه ای در ايران نيست که بيشتر از جنبش کارگری . ای اين رژيمها همواره پر از اين انقلابيون بوده استزندانه
نظام سرمايه داری ايران بر نيروی کار ارزان بنا شده که . و طبقه کارگر از آزاديها بهره ببرد و يا از وجود استبداد زيان ببيند

حال متفکران . با دستمزدهای پائين و بخور و نمير و بدون حق تشکل و اعتصاب بوده استلازمه آن وجود ميليونها کارگر 
اقشار و طبقاتی که وجود ديکتاتوری لازمه وجود اجتماعی و طبقاتی آنهاست با يک نعل وارونه خود را آزاديخواه معرفی می 

در تاريخ سرمايه داری ايران، جنبش . مزد خود هستندکنند و کارگران را به ريشخند می گيرند که بدنبال منافع اقتصادی و دست
کارگری و مدافعان سوسياليستش همواره در اعتراضات و جنبش های آزاديخواهانه شرکت داشته اند و در پيروزی آن عميقا 

  . ذينفع بوده اند
  
  )ادامه دارد(

  

ی در ايران ارسال اين مصاحبه بر اساس سئوالاتی است که عده ای از فعالين جنبش کارگر: توضيح
  .کرده بودند

  

   ٢٠١٠ اوت ٧، ١٣٨٩ مرداد ١۶، شنبه ۵۶  شمارۀ!به نقل از به پيش
  

 


